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 " دل دیوانه "
 
 
 
 

 این دل دیوانه ی من سخت تنگ است ای خدا

 اد جنگ است ای خداـراب آبـخ  ه ،ــگشته ویران                             

 وازـــن ، دلنـری بر دل زده آن یار دیریــخنج

 قشنگ است ای خداو چه شیرین باشداین دردوه                              

 ذشـــناف در کلام ـود انـون بـد افسـآن که ص

 سحرمن،جادوی من،این دل چه لنگ است ای خدا                            

 یــــاین همه دل نازک ی با ــدر کجا باشد بت

 ه سنگ است ای خداـن چـا دلش با مربان ، ام  ـمه                            

 تـیگانه مه روی حوری صف ، این بت زیبا

 ن دل دو رنگ است ای خداـو ای  م کردهـبت پرست                           

 مه هفت آسماناین نگارین سیرت وصورت،

 گ است ای خداـزد شرر بر جان من ، مهرش خدن                          

 جان من، آن نور دیده دین من ، دنیای من، 

 گ است ای خداـردل چه چنب یاد او جان بخشـد  و                           

 ام اوـدم نـکه دی  اختیار از کف برفت آن دم

 گشته ام مجنون و ویران ، وای ننگ است ای خدا                          

 راــــش مـــد شیرینــنـذ و لبخــاه نافـآن نگ

 گ است ای خداــه منـچ  از او م ـدل، آواره  رده ـک                         

 نـنور دیده هم مرا نیش و همو نوش آفری

 ! ون ، زرنگ است ای خداـهمو مجن لیلی   هم مرا                         
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                                                ونـدا خشکیده آوایم کنـد صـــرم نایــدیگ

 ی خداگوشم از صوت خوش داوود گنگ است ا                              

 ان     ـبی وفائی ناگران دل باشد و هم مهرب

 ازد ، این چه زنگ است ای خداـنس ما ساز او با                             

 و دلاــر تـت آخـباز ماندی ناتوان از بی

 !ای خدا؛، ببین یارت چه شنگ استبیت را وانه                             
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